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Abstract 
The purpose of the present study is to study the semantics of the word revolution and its 

application in the religious text and to present its contexts and factors from the viewpoints of the Qur'an 
and the infallible narratives (AS) based on various aspects of Moses'(PBUH)revolutionary movement. 
The research method was descriptive-analytical and in this regard, the revolution was explained in the 
view of western and Islamic scholars and its application in Quran and narrations. The factors that shaped 
the revolution include dissatisfaction with the status quo, tyranny, economic and political inequality, the 
failure of the sovereign to think of sovereignty, lack of freedom and the right to criticize, the oligarchy, 
the discrediting of religious values, and the closure of divine judgments. This was the research. The 
findings indicated that although “revolution” as used in the Quran verses and hadith does not refer to the 
sense commonly understood by the term, the essence of revolutionary movements and their causes have 

been well introduced and explained whether directly or indirectly in these sources.  
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  چكيده
ها و عوامل پيدايش اسي واژه انقلاب و گستره كاربرد آن در نصوص ديني و معرفي زمينههدف پژوهش حاضر معناشن

با تكيه بر ابعاد مختلف حركت انقلابي حضرت موسي(ع) اسـت. روش پـژوهش    آن از نگاه آيات قرآن و روايات معصومين(ع)
تبيـين   قرآن و روايـات و نيز كاربرد آن در  اسلاميانقلاب در نگاه انديشمندان غربي و تحليلي بوده و در اين راستا،  -توصيفي

نابرابري اقتصادي و سياسـي، شكسـت   ، گيري انقلاب شامل نارضايتي از وضع موجود، ظلم و ستم عوامل شكلشد. همچنين 
م هاي دينـي و تعطيلـي احكـا    آرمان حاكم بر تفكر حاكميت، نداشتن آزادي و حق انتقاد، روي آوري به الُيگارشي، هتك ارزش

نتايج نشان داد كه هرچند واژه انقلاب با اين عنوان در آيات و روايات  از ديگر مباحث مورد بررسي در اين پژوهش بودند. الهي
گيري آن مستقيم يـا  هاي شكلهاي انقلابي و همچنين زمينه باشد، اما اصل حركتبيانگر معناي اصطلاحي و معمول آن نمي

  ت.  غيرمستقيم معرفي و تبيين شده اس
  

  هاي سياسي. هاي مردمي، جنبش هاي مردمي، جنبش هاي انقلابي، حركتانقلاب، حضرت موسي(ع)، حركت ها: واژه كليد
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  مقدمه -1
اجتماعي است كه در راسـتاي تغييـر    -يكي از مهمترين تحولات سياسي 1انقلاب 

اصـلاحي از  تواند در كشوري رخ داده و در حقيقت حركتي اسـت  وضعيت موجود مي
دهنـد  ها زماني رخ مـي وضعيت موجود به وضعيت مطلوب. از ديدگاه اسلامي، انقلاب

بيننـد و انقـلاب را   كه مردم عقايد و مكتب خود را در معرض خطر هتك و آسيب مـي 
عامـل  «هاي فراموش شده مكتبي خود. بـر ايـن اسـاس    دانند براي تحقق آرمانراهي مي

خواهي و عقيده به مكتبي است كه نخست گروه آرمان عمده انقلاب در تحليل اسلامي،
هـاي  رو مجاهدان را وارد ميدان مبارزه انقلابي مـي كنـد و سـپس بـا بسـيج تـوده       پيش

كشاند و انقلاب را به صـورت مردمـي، بـه     گسترده مردم، انقلاب را به درون جامعه مي
 اللَّهَ  إنَِّ  وَ  ظُلمُِوا بِأنََّهُمْ  يُقاتلَوُنَ  لِلَّذينَ  أذُِنَ ). «12،ص1375(عميدزنجاني،» رساندپيروزي مي

] جهـاد [ رخصت شده، تحميل آنان بر جنگ كه كسانى به« ):39(حج:» لَقَدير نصرَْهِِمْ  عَلي
 سـخت  آنـان  پيـروزى  بـر  خدا البته و اند، گرفته قرار ظلم مورد كه چرا است، شده داده

كه انقلاب مورد تأييد اسلام، انقلابي بـا  البته اين نكته را نبايد فراموش كرد ». توانا است
ماهيت مذهبي صرف نيست، بلكه در عين حـال كـه انقلابـي مـذهبي اسـت، سياسـت،       

حريـت، آزادگـي، عـدالت، نبـود     «اقتصاد، فرهنگ وغيره را نيـز در بـر دارد، چـرا كـه     

                                                                                                                             
 Revolution  
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هاي طبقاتي در متن تعليمات اسلامي آن است و در واقع هاي اجتماعي و شكاف تبعيض

  ). 29، ص1389(ذوعلم، » چ يك از ابعادي كه گفته شد از اسلام بيرون نيستهي
الشعاع خـود   ها را نيز تحتها كه ديگر زمينهگيري انقلابترين زمينه شكلاساسي

باشد. در دهد، ناراحتي از نظام حاكم و نارضايتي عمومي از وضعيت موجود ميقرار مي
-گيري انقلاب و حركـت موجود، زمينه شكلحقيقت عوامل نارضايتي مردم از وضعيت 

بايدها «زند. اين علل و عوامل عبارت است از هاي مردمي بر ضد نظام حاكم را رقم مي
). در قـرآن كـريم سـير    4، ص1378(سـعادتي،  » شـود و نبايدهايي كه باعث حركت مي

هاي انقلابي بـه تصـوير كشـيده شـده اسـت. كـه از       گيري و تداوم بعضي حركتشكل
در برابـر فرعـون    (ع)توان به اقدام و حركت انقلابـي حضـرت موسـي   ترين آنها ميمهم

عصر خود اشاره كرد. با اين مقدمه، پرسش اصلي نوشتار حاضر اين است كه براسـاس  
هاي انقلابي نقش دارند؟  گيري حركتهايي در شكلآيات و روايات چه عوامل و زمينه

در برابـر   (ع)حركت انقلابي حضرت موسـي كه جهت دستيابي به جواب آن، بر داستان 
  فرعون زمان تكيه شده است. 

ــا روش توصــيفي   ــژوهش ب ــن پ ــه  –در اي ــه كتابخان ــي و مطالع ــدا  تحليل اي،  ابت
ت مورد بحث قرار گرفته، سپس اشناسي واژه انقلاب و كاربرد آن در آيات و رواي مفهوم

كه ضرورت و اهميت نگـارش  هاي آن پرداخته شده است. آنچه  به تبيين عوامل و زمينه
كشد آن است كه ضمن باز تعريف مسأله مـورد نظـر، آن   اي را به تصوير ميچنين مقاله

حديثي مـورد بحـث و    -را از ديدگاهي كه كمتر بدان پرداخته شده، يعني ديدگاه قرآني
  بررسي قرار داده است. 

  شناسي مفهوم -2
  . انقلاب در لغت عربي و فارسي2-1

و بـه معنـاي دگرگـوني و    » مصدر باب انفعال«در زبان عربي بر وزن واژه انقلاب 
: دگرگون شد، واژگون شـد، مراجعـت   إنقَلبَ ينَقلِبُ إنقلابـاً «پذيري آمده است:  دگرگوني

: آن چيـز دگرگـون شـد،    انقَلبَ إنقلاباً الشـیءُ ). «1495، ص2، ج1375(بندرريگي، » كرد
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» اهرش گرديـد، بازگرديـد، برگشـت   ظ ـبالاي آن پايين و راسـت آن چـپ و بـاطن آن    

  ).271، ص1، ج1367جر،(
كار رود همـان معنـاي مسـتعمل     اين واژه در زبان عربي اگر در معناي سياسي به 

: سرنگون كردن يـك حكومـت و   الإنقلابُ في السّياسه«امروزي را به خود خواهد گرفت: 
  ).1496، ص2، ج1375(بندرريگي، » هاي غير سياسي و با قوه قهريه يك رژيم از راه

زيـر و رو شـدن، تغييـر وضـع،     «زبان فارسي عبـارت اسـت از    عرف درانقلاب  
برگشـتن از حـالي بـه    « )؛227،ص1، ج1382(انـوري، » قراري دگرگوني و نا آرامي و بي

). همچنين بـه  387، ص1، ج1388(معين، » حالي، دگرگون شدن، واگرديدن و برگشتن
، 1372معنا شده است (دهخدا، » تقلب، انعكاس وغيره بازگرديدن، تحول، بازگردانيدن،«
برگشـتن از  شود، وجه مشترك در تعـاريف فـوق،   ). چنانچه ملاحظه مي3074، ص3ج
  .است يافتنتغيير ي و ، دگرگونت ديگري به حالتحال

  . انقلاب در نگاه انديشمندان غربي  2-2
ي طبقه حـاكم بـا   برانداز«انقلاب در معناي مصطلح و در عرف سياسي عبارت از 

اي ديگـر اسـت كـه    قصد و عمد و به احتمال زياد، با توسل به خشونت به دست طبقـه 
كند و نه فقط توزيع قدرت را به كلي زير هاي مردم را برضد نظام موجود بسيج ميتوده

» شـود كند، بلكه سبب ايجاد تغييراتـي بـزرگ در كـل سـاختار اجتمـاعي مـي      و رو مي
انقـلاب را يــك دگرگـوني سـريع، بنيــادين و     ،هـانتينگتون ). 38،ص1375(رابرتسـون،  

هاي مسلط جامعه، نهادهاي سياسي، سـاختار   ها و اسطوره آميز داخلي در ارزش خشونت
ر.ك. ( هاي آن تعريـف كـرده اسـت    هاي حكومتي و سياست اجتماعي، رهبري، فعاليت

م واژة انقـلاب  معتقد است كـه در سـدة هفـده    1هانا آرنت .)68 ،ص1370 ،هانتينگتون
پـس از   مـيلادي 1660براي نخستين بار به صورت يكي از اصطلاحات سياسي در سال 

  ).36،ص1374 ،(آرنت كار رفت دگرگوني سياسي در يكي از كشورها به
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  . انقلاب در نگاه انديشمندان اسلامي2-3

شـود: يكـي   كلمه انقلاب در پهنه علوم انساني و اجتماعي به دو معنا استعمال مي«
كه بر اثر طغيان عموم مردم در اوضـاع و احـوال    به معناي تحول سريع، شديد و بنيادي

دهد و در نتيجه يك نظام سياسي، حقوقي و اقتصادي جاي خود سياسي جامعه روي مي
كـه   اي و غير سياسـي دهد. ديگري به معناي تحول شديد و ريشه را به نظام ديگري مي

د، مانند انقلاب علمي، انقلاب صـنعتي، انقـلاب   به كندي و بدون خشونت صورت گير
فرهنگي، انقلاب ادبي و انقلاب هنري. وجـه مشـترك دو معنـاي لفـظ انقـلاب، همـان       

). در تعريفـي ديگـر   369، ص1368(مصباح يزدي، » تحول شديد، اساسي و كلي است
ثير تغيير ناگهاني كه در هر نظم اجتماعي، نهادي و سياسي مستقر تحـت تـأ  «آمده است: 

نيروهاي معمولاً متشكل و برتر از نيروهاي حافظ نظم موجود و نه در جهت جابجـايي  
، 1383(آقابخشـي،  » پيونـدد افراد، بلكه با هدف ايجاد يك نظـم جديـد بـه وقـوع مـي     

انقلاب تغيير روابط و مناسبات ظالمانه بـه روابـط و   «). همچنين گفته شده كه: 589ص
). بعضي از تعاريف نيز بر اصل طغيـان  230، ص1382(حكيمي،» مناسبات عادلانه است

انقلاب عبارت است از طغيان و عصيان مـردم  «و عصيان در مفهوم انقلاب تاكيد دارند: 
يك ناحيه و يا يك سرزمين عليه نظم حاكم موجود براي ايجاد نظمي مطلوب. به بيـان  

ور استقرار وضعي ديگر، انقلاب از مقوله عصيان و طغيان است عليه وضع حاكم به منظ
االله صدر، انقلاب جنبشي سرسـختانه و بـر   آيتاز نظر  ).23، ص1369(مطهري، » ديگر

 هـاي موجـود بـه دنبـال تغييـر و      مبناي اصول مكتبي معيني است كـه بـا درك واقعيـت   
دگرگوني بنيادين در تمامي ابعاد زندگي فردي، اجتماعي و سياسي و معيارها، اصـول و  

با توجه به تعاريف فـوق بدسـت   . )120،ص1377 ،(جمشيدي »هاي حاكم است ارزش
آيد كه انقلاب در عرف سياسي، حركتي است همراه با طغيان و خشونت و حركـات  مي

قهرآميز كه در اثر نارضايتي مردم از نظام حاكم و به منظـور اصـلاح وضـعيت موجـود     
  د. گيرمملكت در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي وغيره صورت مي
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  كاربرد انقلاب در قرآن و روايات .2-4 

باشـد. بنـابراين، يـافتن    انقلاب در معناي رايج آن اصطلاحي جديد و نوظهور مي
انقلاب بـه حسـب اصـل    «نمايد.  چنين معنايي براي آن در آيات قرآن، كاري بيهوده مي

مجيـد  لغت به معني زير و رو شدن يا پشت و رو شدن و نظير اين معاني اسـت. قـرآن   
هم اين كلمه را هرجا بكار بـرده، بـه همـين مفهـوم بكـار بـرده اسـت، نـه بـه مفهـوم           

). كلمـه انقـلاب در اسـتعمالات    82، ص1369(مطهـري،  » اصطلاحي رايج آن در امروز
(مصـباح  » قرآني آن به دو معناي رجوع و بازگشت و تحول و دگرگون شدن آمده است

ست، در آيات قرآني، مشتقات واژه انقـلاب  ). چنانچه گفته شده ا368، ص1368يزدي، 
در معناي برگشت و برگشتن آمده است و اين برگشت در هر دو شكل آن به كار رفتـه  

 وَ  سُـوءٌ  يَمسَْسْـهُمْ  لَـمْ  فَضْـلٍ  وَ  اللَّـهِ مِنَ  بِنِعْمَةٍ  فَانقَْلبَُوا«است؛ يكي برگشت به خير و صلاح: 

 جانب از بخششى و نعمت با پس) :«174عمران:(آل» عَظيم وفَضْلٍ ذُ  وَاللَّهُ  اللَّهِ اتَّبَعُوا رضِْوانَ 
 چنـان  هـم  و بود نرسيده آنان به آسيبى هيچ كه حالى در بازگشتند؛] نبرد ميدان از[ خدا،

در ايـن آيـه   ». اسـت  عظـيم  بخششـى  داراى خداونـد  و كردند پيروى را خدا خشنودى
 مسـلمين  بدين مفهوم كه .است نمودن بازگشت با توأم كردن پيدا شديد تحول انقلاب،

 و خوشـحالى  و موفّقيت با بودند، كرده حركت دشمن تعقيب به عنوان كه برنامه اين از
 مراجعـت  بـه مدينـه   الهى معنوى سود با و ناراحتى و زيان و صدمه ترين كوچك بدون
» يافـت  خاتمـه  آنها به نفع جهت هر از بود، دشوار بسيار كه حركت اين در پس .كردند

ـدٌ  مـا وَ «)؛ ديگري، برگشت از خير به شر و فساد 158، ص5،ج1380(مصطفوي،  إِلاَّ مُحَمَّ

 عَقِبَيْهِ   عَلى ينَْقَلِبْ  مَنْ  وَ  أعَْقابِكُمْ   عَلى انقَْلبَْتُمْ  قُتِلَ  أوَْ  ماتَ  فَإِنْ  أَ  الرُّسُلُ  قَبْلِهِ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ 

اكِرين اللَّهُ  سَيَجْزِي وَ  شَيْئاً  اللَّهَ  يضرََُّ  فَلَنْ   كـه  اى فرستاده جز محمد، و): «144عمران: (آل» الشَّ
 از شـود،  كشـته  يـا  او بميـرد  اگـر  آيا .نيست گذشتند،]و آمده[پيامبرانى]  هم[ او از پيش
 خـدا  بـه  زيـانى  هرگز هـيچ  بازگردد، خود عقيده از كس هر و گرديد؟ برمى خود عقيده
در ايـن آيـه، خداونـد    ». دهـد  مى پاداش را گزاران سپاس خداوند زودى به و رساند نمى

متعال از برگشتن به قبل از اسلام و رجوع به آداب و رسوم و عقايد جـاهلي تعبيـر بـه    
انقلاب كرده است. در رابطه با اين آيه و در مورد معناي لغوي انقـلاب بـه معـاني زيـر     
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» شـدن  دگرگـون  دارد، كه رويى از رگشتب شدن، زبر و زير: انقلاب«اشاره شده است: 

 جـزاى  را »اعقـاب  بـر  انقلاب« بحث مورد آيه در ). چون339، ص5، ج1362(طالقاني،
 را معنا اين ،)ص(خدا رسول شدن كشته يا و مرگ از است عبارت كه داده قرار شرطى

   ).56، ص4، ج1374(طباطبايي، » است دين از برگشتن برگشت، از منظور كه فهماند مى
رغم اينكه واژه انقلاب به همراه مشتقات آن در آيـات قـرآن كـريم اسـتعمال      علي

شده است، اما بايستي گفت كه هرجايي از آيات كـه ايـن واژه آمـده، معـاني رجـوع و      
گاه در بردارنده معنا و كاربرد اصطلاحي و رايج  بازگشت و تحول را در بر داشته و هيچ

هـاي   توان شـاهد حركـت  مي تدبر در آيات قرآن كريم آن نبوده است؛ اما با اين حال، با
بود؛ بدين معنا كه براساس آيات قرآن كريم، پيامبران در راستاي اجراي  انقلابي انبياء(ع)

هايي انقلابي جهـت اصـلاح و تحـول در    رسالت خود و براساس شرايط حاكم، حركت
 و اجتمـاعى،  حتـوايي م داراى رسـالت  در فرستادگى اند. هروضعيت موجود دنبال كرده

 كـه  اسـت  جهـت  همين به و يافته انتشار جامعه در كه است فساد آن اصلاح آن، هدف
 و پرسـتى بـت  بـا  ابـراهيم  پرداخـت و  بينـى گبزر خود و نژادپرستى با مبارزه به موسى

 صالح و كشى گردن و سرايى ياوه با هود ايمانى و بى و طبقاتى امتيازات با نوح ارتجاع و
 و دغلـى  بـا  شـعيب  و انديشـى  آزاد و جنسـى  انحـراف  با لوط و تبهكارى و اسراف با
). در احاديث معصومين(ع) نيز وضـع بـر همـين    9، ص9، ج1377فروشى (مدرسي، كم

توان سراغ گرفت، بلكه هرجـايي كـه از   منوال بوده و كاربرد رايج انقلاب را در آن نمي
ي مراد بوده است. اما آنچـه مسـلم   واژه انقلاب استفاده شده، معناي بازگشت و دگرگون

هاي انقلابي در برابر ظلم، ستم و حكـام  ع) بر حركت(است اينكه در روايات معصومين
  جور تأكيد شده است. 

  گيري انقلاب بارزترين عوامل شكل -3
هـاي   با توجه به تعاريف انديشمندان اسـلامي و همچنـين بـا مداقـه در حركـت      

گيـري  ترين عوامل شكل كريم به آنها اشاره شده است، مهم ع) كه در قرآن(انقلابي انبياء
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ها در دو محور كلي نارضايتي از وضع موضـود و ايجـاد وضـع مطلـوب مـورد       انقلاب

  گيرد.بررسي قرار مي

  . نارضايتي از وضع موجود3-1
- هاي حاكم، علل و عوامل عديـده گيري انقلاب عليه نظامچنانكه گفته شد در شكل

ند. عامل عمده و سرسلسله اين عوامل هـم عبـارت اسـت از نـاراحتي از     اي اثرگذار هست
نظام حاكم و نارضايتي عمومي از وضعيت موجود در مملكت؛ بـه طـوري كـه مقدمـه و     
شرط لازم در وقوع هر انقلابي همين نارضايتي عمومي از وضـعيت موجـود اسـت. ايـن     

ر ادامه بـه آنهـا پرداختـه    عامل در حقيقت عامل اصلي و خروجي ساير عواملي است كه د
هـاي مخـالف بـا مـوازين      عدالتي، حاكميـت آرمـان  شود؛ بدين معنا كه ظلم و ستم، بيمي

اي عمومي و فراگير شـده  شود تا عدم رضايت از حاكميت، پديدهاسلامي وغيره باعث مي
كـه طيـف وسـيعي از      هاي انقلابي را رقم زند. از آنجاييگيري حركت و بدنبال آن، شكل

  گيرد، از حمايت و پشتوانه عامه مردم نيز برخوردار خواهد بود.امعه را در برميج
ريشه هر انقلابي در دو چيز معرفي شده است: يكي نارضايتي و خشم از وضعيت 

بنـابراين، وقـوع هـر انقلابـي بـه دنبـال        1موجود و ديگري آرمان يك وضـع مطلـوب.  
باشـد. ايـن عوامـل    نارضايتي از وضعيت مملكت و عوامل ايجادكننده اين نارضايتي مي

اي ايجادكننده نارضايتي ممكن است سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و يا مجموعه
و بـه طـور   از اين عوامل باشد. البته بايستي توجه داشت كه عامل نارضايتي بـه تنهـايي   

شود، چرا كه در تعريف انقلاب آمده است كه همـراه بـا   حتمي باعث وقوع انقلاب نمي
صرف نارضايتي كافي نيست. ممكن است ملتـي از وضـع   «باشد:  عصيان و خشونت مي

موجود ناراضي بوده و آرزوي وضع ديگري داشته باشد، با اين حال انقلاب نكند. چرا؟ 
پذيري در ميان آن ملت رواج و تمكين است. روحيه ظلم براي اينكه داراي روحيه رضا

باشـند. اگـر ملتـي     دارد. چنين مردمي ناراضي هستند، اما در عين حال تسليم ظلـم مـي  
                                                                                                                             

1
 .24، ص1369ر.ك. مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي،  
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ناراضي بود، اما علاوه بر آن يك روحيه پرخاشگري، يـك روحيـه طـرد و انكـار در او     

اسـرائيل،  نـي ). ب43، ص1369(مطهـري، » كنـد  وجود داشت، در آن صورت انقلاب مـي 
ساليان متمادي تحت سلطه حكومت ظالمانـه و مسـتكبرانه فرعـون گذرانـده و تحمـل      

رغم آن، تا قبل از اعلام حضور  بردگي و خواري در وجود آنان عادي شده بود. اما علي
اي جهت اقـدام و مقابلـه بـا آن وضـعيت در ايشـان      گونه اراده ع)، هيچ(حضرت موسي

). بـا ايـن حـال، از وضـعيت حـاكم و      2690، ص5، جق1412وجود نداشت (شـاذلي،  
ع) و چه بعـد از  (همچنين نوع رفتار فرعون با خويش، چه قبل از بعثت حضرت موسي

(اعـراف:  » جِئْتَنَـا مَـا بَعْـدِ  مِـن وَ  تأَتْيَِنَا أنَ قَبْلِ  مِن أوُذِينَا قَالوُاْ «كنند: آن، اعلام نارضايتي مي
احتي و نارضايتي خود را از شرايط موجود يعني فشار و ). ايشان با اين عبارات، نار129

ع) اعـلام  (ستم فرعونيان از قبل، و تداوم آن بعد از اعلام بعثت و حركت انقلابي موسي
ترين عوامل ايجادكننده نارضايتي عمومي از شرايط موجود  دارند. بر اين اساس، مهممي

  و وضعيت حكمراني حكومت عبارتند از:

  تم. ظلم و س3-1-1
دهد كه در هر انقلابي و با هر عنواني كه رخ داده است، ردپايي از تاريخ نشان مي
گيـري  ها را مبارزه و موضع شود. اساساً يكي از اهداف اوليه انقلابظلم و ستم ديده مي

دهـد. در بيـنش اسـلامي، حاكميـت و سـلطنت از آن      در برابر ظلم و ستم تشـكيل مـي  
حكومت اسلام حكومت قانون «فرمايد: ) در اين زمينه ميامام خميني(ره 1خداوند است.

است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خدا اسـت و قـانون، فرمـان و حكـم     
خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تـام دارد.  

اد تـا ابـد تـابع    گرفته تا خلفاي آن حضرت و سـاير افـر   )ص(همه افراد از رسول اكرم
قانون هستند؛ همان قانوني كه از طرف خداي تبارك و تعالي نازل شده و در لسان قرآن 

-). افـراد بشـر فقـط مـي    45-44، ص1379(خمينـي،  » و نبي اكرم(ص) بيان شده است

                                                                                                                             
 .67و 40يوسف ؛62و  57انعام  1
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هسـتند در برابـر     بايست در برابر حكومـت الهـي سـر تسـليم فـرود آورنـد و موظـف       

 أذُِنَ «باشـند، قيـام كننـد:     در تقابل با حكومت الهـي مـي  هاي ظالم و مستبد كه حكومت

 بـر  جنگ كه كسانى به« ):39(حج:» لَقَدير نصرَْهِِمْ   عَلى اللَّهَ  إنَِّ  وَ  ظُلمُِوا بِأنََّهُمْ  يُقاتلَوُنَ  لِلَّذينَ 
 البته اند. گرفته قرار ظلم مورد چراكه است، شده داده] جهاد[ رخصت شده، تحميل آنان
زدايي از جامعـه   قرآن در تأكيد بر ضرورت ظلم ».توانا است سخت آنان پيروزى بر خدا

كند و خدا را مبرا از ظلم ها، از خدا آغاز مي هاي اجتماعي انسانبشري و صحنه فعاليت
زدايـي از  شود و ظلـم گونه جايگاهي در نظام آفرينش قايل نمي داند و براي ظلم هيچمي

(عميـد  » نهـد ناپذير انسـان و بـر عهـده خـود او مـي      اجتنابجامعه بشري را مسئوليت 
ساز انقلاب عليه دستگاه حاكم بوده و نتيجـه   ). ظلم و ستم، زمينه45، ص1375زنجاني، 

ــلْطَانُ  جَــارَ  إذَِا«هــاي حكومــت خواهــد بــود:  آن سســت شــدن پايــه ــة هَانَــتِ  السُّ وْلَ » الدَّ
شان سسـت   كنند، اركان حكومتها ستم هنگامي كه حاكميت): «310ق،ص1413(مفيد،

هـا در اثـر ظلـم و سـتم را امـري       پيـامبر اكـرم(ص) از بـين رفـتن حكومـت     ». شودمي
الملـکُ «دانـد:  ناپذير معرفي كرده و حتي اثرگذاري آن را برتر و بدتر از كفـر مـي   اجتناب

حكومت بـا كفـر   ): «304، ص10ق، ج1404(مجلسي، » یبقی مع الکفرِو لایبقی معَ الظلمِ 
  ».  ماندماند، ولي با ظلم و ستم باقي نميقي ميبا

گيـري و  اسرائيل به عنوان يكي از عناصر اساسي در شـكل ظلم و ستم فرعون بر قوم بني
مطرح است. خداوند متعال در معرفي ماهيت ظالمانه ) ع(شروع جريان انقلاب حضرت موسي

شِـيَعًا  أهَْلَهَـاجَعَـلَ  وَ  الأْرَْضِ فىِ  عَـلاَ  فِرْعَـوْنَ  إنَِّ «فرمايـد:  و مستبدانه حكومت فرعون چنـين مـي  

نهُ  طَائفَةً  يسَْتَضْعِفُ  ): 4(قصـص: » المُْفْسِـدِينمِـنَ  كانََ  إنَِّهُ  نسَِاءَهُمْ  يسَْتَحْىِ  وَ  أبَنَْاءَهُمْ  يذَُبِّحُ  مْ مِّ
 را آنـان  از اى طبقه ساخت، طبقه طبقه را آن مردم و برافراشت، سر] مصر[ سرزمين در فرعون«

 جـاى  بـر  زنـده ]  كشـى  بهـره  بـراى [ را زنانشـان  و بريـد،  مـى  سر را پسرانشان: داشت مى زبون
اسرائيل، قتـل فرزنـدان ذكـور    در اين آيه، استضعاف بني» بود فسادكاران از وى كه گذاشت، مى

اسـرائيل  هاي بارز ستم فرعون نسبت به بنيآنها و به خدمت گرفتن زنان و دخترانشان از نمونه
  معرفي شده است. 
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  . نابرابري اقتصادي، سياسي و...3-1-2

ها، برخورداري از پشتيباني و حمايت مردمـي   يكي از عوامل دوام و بقاء حكومت
اجراي عدالت و مساوات در بين  هاي در اختيار داشتن چنين پتانسيلي، باشد. از لازمهمي

عدالتي رواج يابد، نه تنها از حمايت بيآنها است؛ چرا كه در هرحكومتي كه نابرابري و 
شود كه يا مردم نسبت به مسائل حكومت مردمي برخوردار نخواهد شد، بلكه باعث مي

-تفاوت باشند و يا اينكه عليه آن اقدام نمايند، كه در هر دو صورت، زمينهو مملكت بي

و ارسـال  هاي سقوط حكومت را رقم خواهد زد. قرآن كريم هدف اساسي بعثت انبيـاء  
هـايي بـزرگ يـاد نمـود، برپـايي      توان از آن با عنوان انقـلاب رسل را كه در حقيقت مي

 وَ  الْكِتَـابَ  مَعَهُـمُ  أنَزَلنَْـا وَ  بِالبَْيِّنَـاتِ  رُسُـلنََا أرَْسَلنَْا لَقَدْ «كند: عدالت و گسترش آن معرفي مي

 آشكار دلايل با را خود پيامبران] ما[ راستى به): «25(حديد:» بِالْقِسْـط النَّاسُ  ليَِقُومَ  المِْيزاَنَ 
 ايـن  ».برخيزنـد  انصـاف  به مردم تا آورديم فرود را ترازو و كتاب آنها با و كرديم روانه
 بيـان  را ايشان همراه ميزان و كتاب كردن نازل و رسولان فرستادن از الهى غرض آيات،
 عدالت به را مردم انبياء كه بود اين كتب انزال و رسل ارسال از غرض: فرمايد مى كرده،
 ). قسـط 300، ص19، ج1374(طباطبايي،» كنند زندگى عادل مجتمعى در تا دهند عادت

 آن اجـراى  متـولىّ  كه مردم به دادن اجازه و مردم، زندگى در آن اجراى راه در تلاش و
 حكومـت « يـا  راسـتين  »اسـلامى  انقـلاب «هر  اصلى نشانه ،)بِالْقِسْطِ  النَّاسُ  ليَِقُومَ (باشند 
 ديگـرى  چيـز  هـيچ  را آن خالى جاى و بوده راستين »قرآنى فقاهت« يا راستين »اسلامى

). از ديـدگاه اسـلامي،   275، ص5،ج1380(حكيمي،» كرد تواند نمى پر كرد و نخواهد پر
ها اسـت، بلكـه شـرط تـداوم و بقـاي      گيري حكومتعدالت نه تنها پايه و اساس شكل

ترين  توان عدالت را اولين و مهماشد. به عبارت ديگر، ميبحكومت و فرمانروايي نيز مي
  ها دانست.عامل حيات و تداوم حكومت

ها را حكومـت عـدالت محـور معرفـي كـرده      سو بهترين حكومت ع) از يك(حضرت علي
، 6، ج1380(حكيمـي، » ها اجراي عدالت اسـت  خيرُ السياسات العدلُ: نيكوترين سياست«: است
وَلُ «داند: ها را در گرو اجراي عدالت ميديگر بقاي حاكميتو از سوي  )606ص ـنَ الـدُّ مَا حُصِّ



 1398و دوم، زمستان  ستيسال ششم، شماره بسپهر سياست،   68

 
). اگـر  497(همـان، ص » دارد ها را هـيچ چيـز همچـون عـدل مصـون نمـى       : دولتبِمثِلِ العَدلِ 

شـود و  ها گشوده مـي  ها از دلها به سوي آنان جذب و عقدهزمامداران عادل پيشه باشند، قلب
محوري نظام استحكام اركان دولت و پيوند محكم او با ملت است. عدل كننده اين خود تضمين
هاي منطقي انتخاب  هاي خود راهها و خواسته شود مردم براي رسيدن به آرمانسياسي باعث مي

هـا را بـه نيرنـگ سـوء اسـتفاده و       و طي كنند. در غير ايـن صـورت، يـأس از عـدالت، انسـان     
از هم پاشيدگي اجتماعي خواهـد كشـانيد كـه خـواه     كاري و تضعيف اخلاق عمومي و  خلاف

). 84، ص1382(اخـوان كـاظمي،   » ناخواه نتيجه آن، تزلزل در ثبات نظام سياسي و دولت است
اجراي مساوات و برابري باعث دلبستگي افراد جامعه به حكومت شده و ضرورت پابرجايي و 

هـاي مختلـف در   ابرابري در عرصـه بقاي آن را از طرف آنها به بار خواهد آورد. ولي چنانچه ن
جامعه و از سوي حكومت و عوامل آن ظهور يابد و اصل عدالت و برابري ناديده گرفته شـود،  
علاقه و اشتياق مردم به پايداري نظام را به حداقل رسانده و حفظ موجوديت آن را بـا چـالش   

نگـريم كـه   د اسـت، مـي  من مواجه خواهد كرد. از آنجا كه اصل مساوات از اصالتي اسلامي بهره
هاي خويش از  سازي)، از آغاز انقلاب انقلابيون راستين مسلمان، يعني طرفداران تغيير(دگرگون

فشاني پاكان بـراي   هايي سرشار از حيات قرآني و برخاسته از جان زدند، انقلاباين اصل دم مي
ن يـك رشـته   رهانيدن مردم از سـتم و تجـاوز و نگاهداشـت آنـان از نيازمنـدي و فقـر، ضـم       

دهـد و گسـتره فجـر و    انگيز پاكان و پاكيزگان را تشكيل مي  هاي بزرگ كه زندگي غم فداكاري
» آرايد تا چونان فريادي جاودانه در راه پاسداري اصـول والا همـواره پايـدار بمانـد    شفق را مي
گيـري  اسرائيل توسط فرعون و شـكل  ). در جريان استضعاف بني274، ص5، ج1380(حكيمي،

اي ژه تبعيض و نابرابري بين اقشار جامعه جايگـاه وي  عنصر ع)،(كت انقلابي حضرت موسيحر
 مشـخص  گـروه  دو بـه  را مصـر  مردم مخصوصا فرعون ).4(قصص: » شِـيَعًا أهَْلَهَا جَعَلَ «دارد: 
 و هـا  ثروت و ها كاخ و رفاهى وسائل تمام و بودند، سرزمين آن بوميان كه »قبطيان« :كرد تقسيم
 صـورت  بـه  كـه  اسرائيل بنى مهاجران يعنى »سبطيان«بود و  آنان اختيار در حكومت هاى پست

 را وجودشـان  سراسر محروميت، و فقر. بودند گرفتار آنها چنگال در كنيزان و غلامان و بردگان
باشند (مكـارم شـيرازي،    داشته اى بهره آنكه بى بود، آنها دوش بر كارها ترين سخت و گرفته فرا

اســرائيل در دســتگاه حكومــت فرعــون، ). وجــود دو گــروه قبطيــان و بنــي12،ص16،ج1374
نظر از اهداف سياسي او، بيانگر تبعيض و عدم رعايت عدالت اجتماعي بين آنها است كه  صرف
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اسرائيل و تقويت و تأمين امنيت و رفاه قبطيان توسط فرعونيـان  بواسطه تضعيف همه جانبه بني

  بوجود آمده بود.

  . شكست آرمان حاكم بر تفكر حاكميت3-1-3
ها ريشه در نوع نگاه آنها به انسان و جهـان هسـتي    منش و رفتار سياسي حكومت

ها به انسان و جهان، بينش و آرمـان حـاكميتي   دارد. به عبارت ديگر، نوع نگاه حكومت
بـه   دهد. از ديدگاه قرآن كريم، آرمان حكومت و حاكمـان، قيـام مـردم   آنها را شكل مي

 المِْيـزاَنَ  وَ  الْكِتَـابَ  مَعَهُـمُ  أنَزَلنَْا وَ  بِالبَْيِّنَاتِ  رُسُلنََا أرَْسَلنَْا لَقَدْ «قسط و عدل معرفي شده است: 

 روانه آشكار دلايل با را خود پيامبران] ما[ راستى به): «25(حديد:» بِالْقِسْطِ... النَّاسُ  ليَِقُومَ 
 آيات اين در ».برخيزند انصاف به مردم تا آورديم فرود را ترازو و كتاب آنها با و كرديم
 شـده،  بيـان  ايشـان  همـراه  ميزان و كتاب كردن نازل و رسولان فرستادن از الهى غرض

 عادت عدالت به را مردم انبياء كه بود اين كتب انزال و رسل ارسال از غرض: فرمايد مى
). در تفكـر  300، ص19ج ،1374(طباطبـايي، » كننـد  زنـدگى  عادل مجتمعى در تا دهند،

سياسي حضرت علي(ع) به عنوان حاكم امت اسلامي، حكومت امانتي اسـت در دسـت   
اي به عامـل خـود در آذربايجـان بـه ايـن امـر       حاكم جهت انجام وظيفه. ايشان در نامه

 لمَِنْ  مُسْترَعًْى أنَتَْ  وَ  انةٌَ أمََ  عُنُقِكَ فيِ  لَكِنَّهُ  وَ  بِطُعْمَةٍ  لكََ  ليَْسَ  عَمَلكََ  إنَِّ  وَ «فرمايد: پرداخته و مي

 وَ  جَـلَّ  عَـزَّوَ  اللَّـهِ مَالِ  مِنْ  مَالٌ  يدََيكَْ  فيِ  بِوَثيِقَةٍ وَ  إِلاَّ  تخَُاطِرَ  لاَ  رَعِيَّةٍ وَ  فيِ  تفَْتَاتَ  أنَْ  لكََ  ليَْسَ فَوْقَكَ 

وُلاَتكَِ  أَكوُنَ  ألاََّ  لَعَليِّ  إليََِّ وَ  تسَُلِّمَهُ  حَتَّى خُزَّانِهِ  مِنْ  أنَتَْ  لاَمُ  وَ  لكََ  شرََّ ): 5البلاغـه: نامـه    (نهج» السَّ
همانا پست فرمانداري براي تو وسيله آب و نان نبوده، بلكه امانتي در گردن تو اسـت.  «

ورزي و و حق نداري نسبت به رعيت اسـتبداد بايد از فرمانده و امام خود اطاعت كني؛ ت
هاي خداي بزرگ و ت تو اموالي از ثروتبدون دستور به كار مهمي اقدام نمايي؛ در دس

دار آني تا به من بسـپاري؛ اميـدوارم بـراي تـو بـدترين زمامـدار        عزيز است و تو خزانه
در مقابل، آرمان و هدف حاكمان فاسد چيـزي جـز نفـس حكومـت و     ». نباشم، با درود
باشد؛ چيزي كه حضـرت علـي(ع) ارزش آن را   جويي نميطلبي و سلطه تفوق و برتري
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داند. اگر تفكر حاكمان و سردمداران حكومتي اين باشـد  مي 1اي متر از لنگه كفش پارهك

كه حكومت وظيفه و مسئوليتي است بر عهده او، قطعاً سـبك و سـيره حكـومتي او بـا     
  نگرد، متفاوت خواهد بود. كسي كه به حكومت به عنوان يك حق براي خود مي

توان تفكر حاكميتي فرعون را مينمونه بارز آرمان شكست خورده يك حاكميت  
دانست، با شـعار  مصر نام برد. فرعون كه حكومت و سياست را هدف و غايت خود مي

، همه مـردم تحـت   »منم پروردگار والايتان): «24(نازعات:» الأْعَْلى رَبُّكُمُ  أنَاَ«آرماني خود، 
تفكـرات و  آورد. در نتيجـه چنـين   حكومت خود را بنده و برده خويش بـه شـمار مـي   

اقداماتي از سوي فرعون، خداوند متعال حضرت موسي(ع) را به شـروع يـك حركـت    
به سوي فرعون ): «24(طه:»  طَغـى إنَِّهُ  فِرْعَوْنَ   إلىِ إذْهَبْ «خواند و با خطاب انقلابي فرا مي

سازد. اين طغيان و ، مسير حركت انقلابي او را مشخص مي»رو كه او طغيان كرده است
مدارانـه و  عون در حقيقت به دليل تفكر حاكميتي او يعني داشتن نگاه غايتسركشي فر

انگارانه به حكومت بود. اين امر نه تنها مختص فرعون نبود، بلكه تمامي اعـوان و  هدف
همه مـردم را جـزو بردگـان و    «گرفت. بدين معنا كهانصار و اطرافيان او را نيز در بر مي

و خداوند متعال براي زوال و دفن اين انديشه نادرست آوردند بندگان خود به شمار مي
هُ  فِرْعَوْنَ   إلىِ اذْهَبْ «و خطرناك، انبياي خويش را بسوي آنان فرستاد و فرمود  » طَغـى... إنَِّـ

  ).136،ص17، ج1387(جوادي آملي، 

  . نداشتن آزادي و حق انتقاد3-1-4
-و آزادي، از مولفـه گري  رأفت با مردم، شور و مشورت، دادن حق انتقاد، پرسش

آيد. حق انتقـاد و آزادي، بـه مـردم     هاي يك نظام سياسي مطلوب و كارآمد به شمار مي
دهد كه از مظالم و مفاسدي كه در سطح جامعـه ممكـن اسـت پـيش     اين فرصت را مي

آيد، جلوگيري كرده و از تباهي نظام بكاهد. در بينش سياسي اسلام، افراد جامعه نه تنها 
ود دخالت دارند، بلكه نظارت و مشاركت در مسائل حكومتي به عنـوان  در سرنوشت خ

                                                                                                                             
  .33نهج البلاغه،  خطبه 1
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حقي غير قابل انكار براي آنها لحاظ شده است. بالاترين و بارزترين مرحلـه انتقـاد نيـز    

 كُلِّـهِ  ذَلِـكَ  مِـنْ  أفَْضَلُ «انتقاد از نظام حاكم و گفتن كلمه حق در برابرحاكم ستمكار است: 

و از همه اينها برتر، سخن حق در پيش روي حاكمي ستمكار »: «جَائِر مَامٍ إِ  عِنْدَ  عَدْلٍ  كَلمَِةُ 
). حكومت با دادن آزادي و حق انتقاد به مردم، دوام و 374البلاغه، حكمت  (نهج» است

اي كه در آن افراد قادر به پابرجايي نظام خود را ضمانت كرده است. حاكميت در جامعه
در امور سياسي مملكت و سرنوشت خود نباشند،  گيري و مشاركتاظهار نظر و تصميم

  با بحران و مقابله مواجه خواهد شد. 
حضرت علي(ع) اصل آزادي و انتقاد و مشورت در امور حكـومتي را حـق مـردم    

هُ  لنَِفْسيِـ إعِْظَـامٍ  التِْمَاسَ  لاَ  وَ  ليِ  قِيلَ  حَقٍّ  فيِ  اسْتِثْقَالاً  بِي  تظَنُُّوا لاَ  وَ «فرمايد: دانسته، مي  مَـنِ  فَإنَِّـ

ـواعَنْ  ... فَـلاَ  عَليَْـهِ  أثَقَْـلَ  بِهِمَا  الْعَمَلُ  كَانَ  عَليَْهِ  يُعْرضََ  أنَْ  الْعَدْلَ  أوَِ  لَهُ  يُقَالَ  أنَْ  الْحَقَّ  اسْتَثْقَلَ   تكَُفُّ
 أنَْ  إِلاَّ  فِعْـليِ  مِـنْ  ذَلكَِ  آمَنُ  لاَ  وَ  أخُْطِئَ  أنَْ  بِفَوْقِ  فيِ نفَْسيِ  لسَْتُ  فَإِنيِّ  بِعَدْلٍ  مَشْوَرَةٍ  أوَْ  بِحَقٍّ  مَقَالَةٍ 

و گمـان مبريـد اگـر    ): «216البلاغه،خطبـه  (نهج» مِنِّـي بِهِ  أمَْلكَُ  هُوَ  نفَْسيِ مَا مِنْ  يَكْفِيَ اللَّهُ 
حقي به من پيشنهاد دهيد بر من گران آيد يا درپي بزرگ نشان دادن خويشم، زيرا كسي 

بر او مشكل باشد، عمل كردن بـه آن بـراي   كه شنيدن سخن حق يا عرضه شدن عدالت 
او دشوارتر خواهد بود ... پس از گفتن حق يا مشورت در عدالت خودداري نكنيد، زيرا 

دانم، مگر آنكـه خداونـد مـرا حفـظ     خود را برتر از آن كه اشتباه كنم و ايمن باشم نمي
شـورت در  سـو حـق انتقـاد و م    در حقيقت حضرت علي(ع) با اين فراز، از يك». نمايد

امور مملكتي را حق طبيعي مردم معرفي كرده است و از سوي ديگـر، يكـي از وظـايف    
حاكم در امور حكومتي را استفاده از نظرات رعيت تحت حاكميت خود دانسـته اسـت،   
چيزي كه اگر بدان عمل نشود اسـتبداد حـاكميتي را بـدنبال داشـته، جـاي خـود را بـه        

  هاي انقلابي جهت اصلاح اين وضعيت باشد.ز حركتسا تواند زمينهاعتراض داده و مي
اسلام بر حاكميت تعاليم ديني در جامعه بسـيار تاكيـد دارد و بـر همـين اسـاس،      

اي يافتـه اسـت. آزادي انتخـاب شـدن و     آزادي در حقوق سياسي اسلام جايگـاه ويـژه  
 برگزيدن و حق رأي، مشاركت مردم در فرايند امور سياسي، حـق نظـارت بـر عملكـرد    
حاكمان و جلوگيري از رفتارهاي زشت يا تبعيض و اظهار نظر در تصميمات دولتمردان 
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). در 471،ص17،ج1387از جمله مصاديق آزادي سياسي در اسلام است (جوادي آملي،

ها و عقايد مخالف مـورد تحكـم    يك نظام سياسي مطلوب، افراد جامعه به خاطر انديشه
دارنـد.  هـا و عقايـد خـود را ابـراز مـي     پروا،  انديشهگيرند، بلكه عملاً و بدون قرار نمي

نظارت بر عملكرد سياسي و اجتمـاعي دسـتگاه حـاكم و ابـراز نظـر در مـورد مسـائل        
حكومتي از مصاديق آزادي[بيان] و از جمله حقوقي است كـه اسـلام بـراي شـهروندان     

  قايل شده است.
و اظهـار ايمـان   در كارزار مبارزه حضرت موسي(ع) با سحر و جـادوي فرعـون    

ساحران به حقانيت ايشان، جو خفقان و عدم آزادي مردم در اظهار رأي و عقيده خـود،  
به خوبي مشهود است. آنجا كه فرعون، اعلام ايمان ساحران بدون اجازه او را سـركوب  

 در«كـه   دهـد ). همين مسأله نشان مـي 71(طه، » لَكُـم ءَاذَنَ  أنَْ  قَبْلَ  لَهُ  ءَامَنتُمْ  قَالَ «كند: مي
» محرومنـد  نيـز  عقيده آزادى از حتىّ مردم و است حاكم خفقان طاغوتى[فرعون]، نظام

). در تعيـين سرنوشـت خـود هيچگونـه اختيـاري ندارنـد.       366، ص7،ج1383(قرائتي،
 كند ادعا خواست مى بود، گرفته فرا را او وجود همه طلبى قدرت جنون كه جبار فرعون

 بلكه بگويند، سخنى دهنديا انجام عملى او اجازه بدون ندارند مصر حق مردم تنها نه كه
(مكـارم  » ندارنـد  نيز را آوردن ايمان و كردن فكر و انديشيدن حق او اذن و فرمان بدون

  ).300، ص6، ج1374شيرازي،

  سالاري)(گروهه 1. روي آوري به اُليگارشي3-1-5
هـا از   و خـروج تـوده  گيـري انقـلاب   هايي كه باعـث شـكل  از ديگر عوامل و زمينه
شــود، ســيادت گروهــي معــدود تحــت عنــوان متنفــذين و حاكميــت نظــام موجــود مــي

باشـد. ايـن سـيادت كـه معمـولاً جنبـه اقتصـادي و        استثمارگران، بر ساير آحاد جامعه مي
داران و افـراد صـاحب نفـوذ، امـور     شود كه گروه خاصي از سرمايهسياسي دارد باعث مي

رواي مردم دانسته و بـر تـوده مـردم حكمرانـي      ، خود را فرمانمملكت را در دست گرفته

                                                                                                                             
1 Oligarchy 
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نمايند. از اين گروه در قرآن كريم با عنوان ملأ ياد شده است. قرآن از واژه ملأ بـراي ارائـه   
جايگاه اجتماعي باند و تشكيلات استكبار و كساني كه تاج و تخت مستكبرين را پاسداري 

يت اجتمـاعي خـود حكومـت اسـتكباري را اداره و     كنند و به منظور حفظ منافع و موقعمي
). اين گـروه  48،ص1375كند (عميدزنجاني، نهند، استفاده ميسياست مستكبران را بنيان مي

آيند، به دليل نزديكي به مراكز قدرت و گرفتن كه در حقيقت خواص حكومت به شمار مي
 ـ   ين عامـه مـردم هسـتند.    امتيازاتي ويژه از حكومت، بوجود آورنده روحيـه نارضـايتي در ب

إنَّ للِـوالی «كنـد:  البلاغه اين بحث را چنين مطرح مي حضرت علي(ع) در كتاب شريف نهج

ه همانـا  « ):53(نهـج البلاغـه، نامـه   » و بطِانه فـیهم اسـتعثار وتطـاول ... یلیهـا مـن النـاس...خاصَّ
ملات زمامداران را خواص و نزديكاني است كه خودخـواه و چپـاولگر بـوده و در معـا    

انصاف ندارند. ريشه ستمكاريشان را با بريدن اسباب آن بخُِشـكان و بـه هـيچ كـدام از     
اي بـا آنـان رفتـار كـن كـه       اطرافيان و خويشاوندانت زمين را واگذار مكن و بـه گونـه  
  ...».قراردادي به سودشان منعقد نگردد كه به مردم زيان رساند 

 تحقـّق  درصـدد  ،)سـاز  دگرگـون ( تغييـرى  انقـلاب  هر كه هايى هدف ترين مهم از
 و مـال  ديكتاتورى و ثروتمندان سرورى و سيادت برداشتن ميان از بوده، آن به بخشيدن
 شـده،  ياد سيادت وجود با اجتماع چه است، آن سرنوشت و اجتماع از اقتصادى قدرت

 حتـّى  -امـور  از امـرى  هـيچ  در كه بود، نخواهد ثروتمندان براى 1زر خريد اى برده جز
 يك اى جامعه چنين يقين به و ... اجرا مراحل به رسد چه تا ندارد، آزادى -قانونگذارى

 ها بوده و ارزش سيادت سواى چيزى مال سيادت براين، بنا. بود نخواهد انقلابى اجتماع
 بـا  روايـى  فرمـان  و سـيادت  تـا  گيرد مى صورت آن براى انقلاب و است واضح امر اين

). 736، ص6، ج1380(حكيمـي، » ... قرابت و رابطه و ثروت، و مال با نه باشد، ها ارزش
از همين رو است كه حركت انقلابي حضرت موسي(ع)، علاوه بر فرعون، متوجه ملأ او 

 قَوْمًـا كـانَوُاْ  وَ  فَاسْـتَكْبروَاْ  مَلاَيْهِ  وَ  فِرْعَوْنَ   إلىَِ «يعني خواص و اشرافيان اطراف او بوده است: 

                                                                                                                             
  .به معني غلام و كنيز كه خريده شده باشد  1
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 مردمـى  و نمودنـد  تكبـر  پـس  او،]  قـوم [ سران و فرعون سوى به« ):46(مومنون:» عَاليِن

 اول اجتمـاعى،  نظام و مردم اصلاح اين مهم بدان دليل است كه براى». بودند گردنكش
 . اطرافيـان »مَلاَئِـهِ  وَ  فِرْعَـوْنَ   إلىِ« رفـت،  جامعـه  شـاخص  و مطـرح  افـراد  سـراغ  بـه  بايد

 همـه  ). ريشـه 103، ص8، ج1383(قرائتي،دارند  مهمى نقش آنان قدرت در ها، طاغوت
 گذشـته  اين از و بود، آسان كارشان بقيه، شدند، مى اصلاح اينها اگر و بودند اينها فساد،
 مگـر  شد نخواهد اصلاح كشورى هيچ و بودند كشور اندركاران دست و سردمداران آنها

  ).249،ص14،ج1374شيرازي،(مكارم» شوند اصلاح سردمدارانش اينكه

  هاي ديني و تعطيلي احكام الهي هتك ارزش .3-1-6
هـا نارضـايتي عمـومي از     گيري همه انقلابچنانكه گفته شد وجه مشترك در شكل

وضعيت موجود است. يكي از مصاديق آن نيز نارضايتي از عملكرد دستگاه حاكم در قبال 
باشـد. اقـدامات ضـد    دين و مذهب و نظام ارزشي مورد قبول مردم در آن حكومـت مـي  

مذهبي و ضد ديني نظام حاكم موجب گسترش روحيه بدبيني نسـبت بـه حاكميـت و نـا     
هاي نظام خواهد بود و اين امر زمينه پيـدايي سياسـت سـتيز و انقـلاب     اميدي از سياست

خواهد شد. در ابتـداي امـر و همچنـين در حـين حركـت انقلابـي حضـرت موسـي(ع)،         
مقدسات و مسائل عقيدتي به انحاء مختلـف  آفرين فرعون در مقابله با هاي جنجال شيطنت
 هـاى  ارزش بـا  مبـارزه  بـراى  او كوشـش  و زندگى يابد؛ همچون اعتقاد به ماديتبروز مي
 يهََمَـنُ  فِرْعَـوْنُ  قَالَ  وَ «) كه از آيه 69،ص12، ج1377مادى (مدرسي، مظاهر وسيله به معنوى

شود. از اينگونه اسـت انكـار خـداي    ) دريافت مي36(غافر،» الأْسَْـباَب أبَلْغُُ    لَّعَلىّ  صرَحًْا لىِ  ابنِْ 
 المَْلأَُ  يأَيَُّهَا فِرْعَوْنُ  قَالَ  وَ «سو و معرفي خود به عنوان معبود مردم؛ از سوي ديگر:  عالم از يك

نْ  لكَمُ عَلمِْتُ  مَا )؛ انكار و ظلـم بـه آيـات الهـي توسـط فرعـون و       38(قصص،» یغَيرْ  إلاَِهٍ  مِّ
  ).  103(اعراف:» بِها فَظلَمَُوا مَلائَهِِ  وَ  فِرْعَوْنَ   إلىِ بِآياتنِا  مُوسى بعَْدِهِمْ  مِنْ  بعََثنْا ثمَُّ «خواص او 

نمونه بارز اين امر يعني انقلاب جهت جاري شدن احكام الهي در دنياي معاصـر را  
نهـان  توان انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني نام برد. امام خميني نـه تنهـا در   مي

خود هدفي جز تحصيل حدود معطل و تحريك احكام راكد اسلام نداشت، بلكـه كسـاني   
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گونه بودند و مقصـدي   پذيرفت كه امامطلبيد يا پيشنهاد مساعدت آنها را ميرا به ياري مي

هـاي   در همـه نهضـت  ). «30، ص1381(جـوادي آملـي،  » جز جذب جمال الهي نداشـتند 
خواهنـد مسـلمان باشـند و     ت اسلامي است. مردم مـي اسلامي يكي از اهداف، احراز هوي

مسلمان زندگي كننـد. احكـام اسـلام و مقـررات اسـلام را اجـرا كننـد و قـرآن و سـنت          
  ).57، ص1376(روحاني، » و راه صحيح اسلام زنده و احياء گردد پيامبر(ص)

  . اصلاح و ايجاد وضع مطلوب3-2
هاي توحيدي، گيري انقلابدر شكلبا نگاه به آيات قرآن كريم، دومين عامل مؤثر 

اصلاح جامعه از وضع موجود و تلاش در جهت ايجاد يك وضع مطلوب شناخته شـده  
است. از آنجايي كه اين عامل برخلاف عوامل زيرمجموعه نارضايتي عمومي كه سـلبي  

گيري انقلاب يا به عبـارت بهتـر،   بودند، جنبه ايجابي دارد، لذا، به عنوان هدف از شكل
رغـم رخـداد    شود. هرچند كـه ممكـن اسـت علـي    غايي انقلاب در نظر گرفته مي علت

  انقلاب، تحقق نيابد. 
ايجاد وضعيت مطلوب در جامعه بواسـطه انقـلاب، مسـتلزم اصـلاح در سـاختار      
سياسي، اجتماعي، اقتصادي وغيره است. به عبارت ديگر، انقلاب راهكاري است جهت 

با فرعـون   روش مبارزه انقلابي حضرت موسي(ع) ايجاد اصلاح در ساختارهاي مذكور.
اجتماعي و اصلاح جامعه و حاكميت وضعيت جديد را از دو -در راستاي تغيير سياسي

  توان مورد توجه قرار داد:  بعد مي
  

  الف) رويارويي با نظام حاكم
اصلاح در جامعه و حاكميت وضعيت جديد و مد نظر انقلابيون هم معطـوف بـه   

و هم به مردم در بند حكومت. در داستان حركـت و مقابلـه حضـرت    نظام حاكم است 
موسي(ع) عليه طاغوت فرعون، هر دوي اين موارد به تصوير كشيده شده است. ايشـان  

اي بـر حـق از جانـب    آرايي كرده و خود را فرستادهابتدا در مقابله با نظام فرعوني صف
) و البتـه انقلابـي   104(اعـراف، » الْعـالمَين رَبِّ  مِنْ  ولٌ رَسُ  إِنيِّ  فِرْعَوْنُ  يا  مُوسى قالَ  وَ «خداوند 
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 قـرار  خطاب مورد را ها طاغوت ضعفى و هراس هيچ كند، چرا كه بىراستين معرفي مي

). ايـن اعـلان مأموريـت    135، ص4،ج1383(قرائتـي، » فِرْعَـوْن يـا  مُـوسى قالَ  وَ « دادند مى
و باطـل اسـت. لـذا، ايشـان      حضرت موسي(ع) در حقيقت اعلان غيرمستقيم تقابل حق

دهـد. در گـام   اولين مرحله اصلاح كه همان تقابل و اعلام موضع است، را ترتيـب مـي  
هـاي سياسـي، اقتصـادي و    بعدي، تلاش براي گوشزد و افشاي ماهيت دشمن در زمينه

سازي اصلاح و ايجاد وضع مطلوب در جامعه، در دستور كار ديني وغيره با هدف زمينه
ها و زمين و رد عقايـد فرعـون در مـورد خـد      د. معرفي خداي واحد آسمانگيرقرار مي
)، ابطال و غلبه بـر  17)، دعوت فرعون به اصلاح و تغيير رفتار (نازعات،24-26(شعرا، 
)، تغيير در باور و جلـب پيـروان نظـام حـاكم بـه      118-119هاي دشمن (اعراف، دسيسه

ع) با هدف ايجاد نظـام حـاكميتي   ) از جمله مواردي است كه موسي(70سوي خدا (طه،
  جديد در پيش گرفته است.  

  هاي نيروهاي خودي   ب) اصلاح در عقايد و باورداشت
حضرت موسي(ع) در حركت انقلابي خود، ضمن توجه بـه نيـرو و نظـام مقابـل     
جهت اصلاح و يا مقابله، از توجه به نيروهاي خودي نيز باز نمانده است. بدين معنا كه 

رو و  اعي به سمت وضعيت مطلوب را در هر دو گروه يعنـي نيروهـاي پـيش   تغيير اجتم
)، دعوت به 87اسرائيل (يونس، كند. ايجاد روحيه وحدت در بين بنيپشت سر دنبال مي

)، تقويت روحيه ايمان بـه  129اسرائيل (اعراف،تلاش و تقويت اميد به آينده در بين بني
) از جملـه  128از خداوند متعال (اعراف،  )، دعوت به صبر و استعانت84خدا (يونس، 

علاوه بر فرعـون، نسـبت بـه     مواردي است كه در حركت اصلاحي حضرت موسي(ع)
  مورد توجه قرار گرفته است.      پيروان خود

  گيري نتيجه
سو  هاي معادل آن از يك اين پژوهش برآن بود تا معنا و مفهوم واژه انقلاب و واژه

و عوامل پيدايش انقلاب در معناي اصطلاحي و رايج آن را از  هاو از سوي ديگر، زمينه
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و بـا تأكيـد بـر حركـت انقلابـي       دريچه نگاه آيات قرآن كريم و روايات معصومين(ع)

الـذكر   حضرت موسي(ع)، مورد بحث و بررسي قرار دهد كه با تحقيـق در منـابع فـوق   
هـاي  سـاز حركـت   نـه ضمن تشريح حوزه معنايي انقلاب، به مواردي چند از عوامل زمي

توان به مـوارد  انقلابي و اصلاحي پرداخته شد. از جمله نتايج حاصل از اين پژوهش مي
  ذيل اشاره كرد:

از بررسي آيات قرآن كريم و روايات معصـومين(ع) بـه دسـت آمـد كـه واژه       -1
هـاي مـردم عليـه    انقلاب با اين تركيب واژگاني در معناي اصطلاحي آن يعني قيام توده

حاكم جهت ايجاد وضعيت مطلوب، در آن دو منبع بكار نرفته است، بلكه كـاربرد   نظام
  اين واژه در راستاي بيان مفاهيمي همچون تحول و دگرگوني، رجوع وغيره بوده است. 

هاي مـردم، عوامـل مختلفـي    هاي انقلابي از سوي تودهگيري حركتدر شكل -2
ها بوده و همه آنها را نيز  اير عوامل و زمينهتأثيرگذار هستند، اما دليل اصلي كه زاييده س

در بردارد، نارضايتي عمـومي از وضـعيت موجـود و آرمـان ايجـاد وضـعيت مطلـوب        
  باشد.   مي

نارضــايتي از وضــعيت موجــود حــاكم بــر مملكــت در قالــب اعتراضــات و   -3
هاي مردم به هدف اصلاح در شـئون مختلـف نظـام     هاي اصلاحي از سوي توده حركت
  يابد.  بروز مي ظهور و
شـود،  آنچه كه باعث ايجاد نارضايتي عمومي از وضعيت موجود يك نظام مي -4

سالاري، شكست آرمان حاكم بـر تفكـر حاكميـت، نداشـتن آزادي،      ظلم و ستم، گروهه
  هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي وغيره است.  عدالتي و نابرابري بي

خورداري از حمايت مردمي بـوده و  ها، برعامل مهم در بقاء و تداوم حكومت -5
اين امر مستلزم احساس رضايت از وضعيت حاكم و اجراي عدالت و برابـري و آزادي  

  باشد. توسط حاكمان در همه شئون زندگي مردم مي
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